كاظم نيكخواه

آغاز فصلي داغ در اروپا
اعتصابات و اعتراضات گسترده كارگري در راه است

هفته پيش كارگران فرانسه دست به اعتصابي عمومي زدند و بيش از دو و نيم ميليون نفر در آن شركت كردند. مدارس، حمل و نقل و ترانسپورت و هواپيمايي و بسياري مراكز كليدي تعطيل شد. فرانسه يك روز زمين گير شد. و جالب اينست كه بنا به نظرسنجي ها بيش از ۷۰ درصد مردم فرانسه از اين اعتصاب حمايت كردند. ماه قبل يونان شاهد اعتصابات و شورشهاي سراسري كارگري بود كه توجه تمام دنيا را به خود جلب كرد. پيش از آن در ايتاليا شاهد اعتصابات گسترده كارگري بوديم و همچنين در اسپانيا كارگران دست به اعتصابي سراسري زدند. در كنگره فدراسيون اتحاديه هاي كارگري بريتانيا "تي يو سي" كه اين روزها در منچستر برگزار شد فضاي كنگره بسيار خشم آگين بود و تمام بحثها حول مقابله با دولت ائتلافي راست و ميانه بود. لحن نمايندگان به نحو غير معمولي راديكال بود. نمايندگان ميگفتند ما بهاي حيف و ميلهاي بانكها را نمي پردازيم. بانكهايي كه خانه هاي مردم را وقتي يك ماه قسطشان را نمي پردازند مصادره ميكنند چرا بايد وقتي ورشكست ميشوند، مورد ملاطفت ما قرار گيرند. اين كنگره يك برنامه اعتصاب و مقابله با سياست رياضت اقتصادي دولت را تصويب كرد و اعلام كرد كه بر اساس اين مصوبه اعتصابات گسترده اي را دستور خواهد گذاشت. 

اين مبارزات و اعتصابات، حركتهايي كه روي دادند و تمام شدند نيست. در واقع فاز تازه اي در فضاي سياسي اروپا شروع شده است كه اين اعتصابات و اعتراضات كنوني تنها سرآغاز آنست. مساله بطور خلاصه اينست كه دولتهاي اصلي اروپايي و از جمله نمونه هايي كه اشاره كرديم با بحران مالي سال ۲۰۰۸ با كسر بودجه هاي عظيمي مواجه شدند. اين كسر بودجه بخاطر وامهاي تريليونها دلاري بود كه هزينه نجات بانكها و موسسات مالي و بعضا توليدي كردند تا اين بانكها و موسسات را از ورشكستگي نجات دهند. اكنون دولتهاي اروپاي مركزي به دولتهاي قرض مشهور شده اند. كسر بودجه هاي عظيم جزء وجودي آنهاست. وجود اين كسر بودجه هاي عظيم كل اقتصاد اين كشورها را بسيار ضربه پذير ساخته است. امكان هرگونه مانوري را از آنها گرفته است و اعتماد بازار را از دولتها سلب كرده است. در نتيجه هيچ راهي براي اين دولتها نمانده است كه براي نجات اقتصاد، اين كسر بودجه ها را خنثي كنند يعني از هزينه هاي خود آن قدر بزنند كه بهره وامهاي دهها ميليارد دلاري اي كه بالا آورده اند بر بودجه بندي شان فشاري سرسام آور وارد نكند. اما زدن از بودجه دولتها هم بايد حساب شده باشد تا جناب بازار نگران نشود. بنابرين نبايد از حقوق صاحبان و مديران عامل بانكها كه سر به ميليونها دلار در هرماه ميزند كم كرد و محدوديتي براي آنها ايجاد كرد حتي اگر اين حقوق ها درست در ميانه بحران و ورشكستگي و از همان وامها و كمكهاي ميلياردي دولتي و مالياتهاي مردم تامين شده باشد. نبايد از سودها و ثروتهاي سرمايه داران و كوههاي ثروت آنها زد. بلكه بايد از حقوقها و تامينات اجتماعي و حقوق بيكاري و بازنشستگي زد. اين منطق ساده مساله در نظام سرمايه داري است. به همين دليل دولتهاي كنوني اروپا كه بيشترين قرضها را بالا آورده اند، تنها راهي كه مقابل خود مي بينند تعرض به تامينات اجتماعي و حقوق كارگران و مردم است. در واقع با بحران اخير سيماي اصلي سرمايه داري بطور شفاف و روشن جلوي چشم مردم قرار داده شد. آن كارگري كه با اعتراض از دولت انگلستان مي پرسد چرا بايد بيمه بيكاريش را فداي سرمايه داراني كند كه براحتي كارگران و مردم محروم را از خانه هايشان بيرون مي اندازند، دارد كل منطق سرمايه را به مصاف مي طلبد. اين كارگران چهره سرمايه داري را در كتابها نشناخته اند بلكه در زندگي واقعي و جلوي چشم خويش آنرا ديده اند و مي بينند. براي نمونه در آمريكا همان زمان كه رقم سرسام آور چند ده تريليون دلار از مالياتها و ثروتهاي عمومي تحت عنوان bail out  در اختيار بانكها و موسسات مالي و ماشين سازيها داده شد، برخي رسانه ها فاش كردند كه حقوق هاي ميليون دلاري مديران بانكها چندين برابر افزايش يافته است و اين جماعت مفت خور درست وسط بحران و بيكاري و بيخانماني دهها هزار نفر از مردم، از خوان يغماي كمكهاي دولتي حسابي به خود رسيده اند. در جريان مذاكره براي كمك به موسسات ماشين سازي "بي پول" سه تن از مديران كارخانجات كرايسلر و جنرال موتورز با هواپيماي شخصي براي مذاكره به كاخ سفيد رفتند.  اينها جلوي چشم مردمي صورت ميگرفت كه هزاز هزار از خانه هايشان بيرون انداخته ميشدند و يا از كارخانجات اخراج ميشدند و به سرنوشت خود رها ميشدند. و اين به اسكاندالي در اين كشور تبديل شد و اعتراضات گسترده اي را دامن زد. دولت اوباما بلافاصله پس از رسميت يافتن تلاش كرد از اهرم وامهاي دولتي استفاده كند و براي افزايش حقوق مديران كنسرنهاي ماشين سازي و موسسات بزرگ مالي و بانكها محدوديت قانوني بگذارد. اما قبل از اينكه اين محدوديتها به اجرا گذاشته شود بزرگترين بانكهاي وام گيرنده كه ظاهرا در حال ورشكستگي بودند اعلام كردند كه وامهاي دولتي را نميخواهند و آنها را پس ميدهند. و بطور واقعي هم شروع به بازپرداخت وامها كردند. يعني نشان دادند كه ظاهرا نياز چنداني به آن وامها نداشته اند. بحث ما اينجا در مورد اروپاست اما با اين مثالها خواستم با ذكر نمونه هايي كه در روزنامه ها و اخبار انعكاس گسترده اي يافت زمختي وضعيت را نشان دهم كه در اروپا هم كمابيش به همين صورت است. با اين تفاوت كه در اروپا كارگران متشكل ترند، رزمنده تر و راديكال ترند و توانسته اند سنگرهايي را همچنان حفظ كنند. 

بسته هاي رياضت اقتصادي 

دولتهاي اروپايي اكنون با توجه با قرضهاي سنگين تلاش دارند طرحهاي رياضت اقتصادي را به اجرا بگذارند. در فرانسه حكومت ساركوزي از افزايش سن بازنشستگي شروع كرده است و يك بسته كامل را براي بعد از آن در آستين دارد. در انگلستان كه سنگين ترين قرضهاي دولتي را دارد دولت ائتلافي محافظه كاران و ليبرال دموكرات ها طرحهاي گسترده اي براي زدن از تامينات اجتماعي و افزايش مالياتها و انجماد دستمزدها و امثال اينها را مطرح كرده است. بهره وامهاي دولتي انگلستان اكنون به ۵ درصد توليد ناخالص ملي بالغ ميشود و بانك مصالحات بين المللي  BIS چندي پيش هشدار داد كه طي ده سال آينده بهره اين وامها به ده درصد و بعد به ۳۰ درصد توليد ناخالص ملي بالغ ميشود كه بسيار عظيم است. كشورهايي مثل يونان و ايتاليا و اسپانيا و پرتغال و ايرلند از نظر اقتصادي در وضعيت بسيار نامطلوبتري از اين كشورها قرار دارند و گرچه بعضا وامهايشان كمتر است اما با بيكاريهاي گسترده تر و مشكلات اقتصادي گسترده تر و عميقتري مواجه هستند. همه اين دولتها اكنون طرحهاي رياضت اقتصادي را آماده كرده اند و تلاش ميكنند به اجرا بگذارند. 

بحران اقتصادي خاتمه نيافته است

اما مقروض بودن دولتها هنوز تمام مساله نيست. يك واقعيت ديگر اينست كه بحران اقتصادي اي كه در سال ۲۰۰۸ آغاز شد گرچه با كمكهاي دولتي بسيار عظيم و غول آسا تسكين يافت اما   بهيچ وجه خاتمه نيافت و نمي توانست تمام شود. زيرا اين بحران بحران رشد بادكنگي سرمايه مالي و مجازي بود. وامهاي دولتي جلوي انفجار ناگهاني اين حباب اقتصادي مدام رشد يابنده را گرفت اما حباب بر سر جاي خود باقي ماند. ابعاد بحران آنچنان بود كه خيلي از روزنامه ها و مجلات و نهادهاي اقتصادي "پايان سرمايه داري" را تيتر زدند و از آن سخن گفتند. اعلام كردند و بحث كردند كه ماركس حق داشت. بطور خلاصه كاري كه وامها و كمكهاي سخاوتمندانه دولتي به بانكها و كنسرنهاي مساله دار كرد اين بود كه مانع سقوط كامل اقتصاد شدند. اكنون در اردوي سرمايه يك سردرگمي تمام عيار حاكم است. هيچ سياست و استراتژي اقتصادي اي ديگر معتبر شناخته نميشود. هيچ كس بروشني نميداند چه اتفاقي خواهد افتاد. يك بحران استراتژي كامل حاكم است. چشم ها به سوي معجزه كشورهاي موسوم به اقتصادهاي بالنده يا emerging economies  يعني چين و هند و روسيه و برزيل دوخته شده است كه با تحريك صادرات و واردات و سرمايه گذاريهاي جديد كشورهاي مختلف سرمايه داري را از سقوط كامل نجات دهند. اما چگونگي همين امر نيز بروشني معلوم نيست بيشترشبيه يك خوش خيالي و يا خوش بيني و اميد است. اينكه مشكلات و معضلات خود اين كشورها چگونه است و چه تاثيراتي ميتوانند داشته باشند بحث اينجا نيست. نكته اي كه ميخواهم در اين قسمت تاكيد كنم اينست كه همه چيز به معجزه واگذار شده است. دولتها و اقتصاددانان و تئوريسين هاي سرمايه داري بدون هيچ استراتژي دراز مدتي از اين روز به آن روز كار ميكنند و تصميمات اقتصادي ميگيرند. ديگر نه تئوري اقتصادي كينز نه فريدمن نه مدرسه شيكاگو و نه اقتصاد رفاه و نه هيچ تئوري و استراتژي ديگري معتبر شنااخته نميشود. سرمايه دولتي قبلا در روسيه و بلوك شرق شكست خورد و به بن بست رسيد و بازار آزاد و سرمايه داري "خود كنترل دوره اينترنت" نيز در تمام تنوعات خود به هرچ و مرجي بي انتها انجاميده است. نكته ديگري كه بايد در اين رابطه اشاره كرد اينست كه هرگاه سرمايه داري دچار بحرانهاي بزرگي در حد كنوني شده، كه نمونه هاي قبلي آن يكي بحران سال ۱۹۰۷ بود و ديگري بحران سال ۱۹۲۹ بدنبال آن جنگهاي جهاني درگير شده و اين جنگها در پس نابودسازيها و كشتارها و جنايات عظيم توانسته است با نابودي بخش عظيمي از ثروتها و دستاوردهاي اجتماعي، سرمايه داري را دوباره روي غلطك بيندازد و كار و توليد و داد و ستد و خريد و فروش را فعال كند. يكي از دلايل روي چرخش افتادن سرمايه بعد از جنگهاي جهاني، پايين كشيدن نيازها و انتظارات اكثريت مردم و ايجاد يك نيروي كار ارزان و بي توقع و مطيع بوده است. سرمايه براي خروج از بحران به چنين نيرويي نياز حياتي دارد. اكنون در شرايط كنوني بحران هست اما چنين نيروي كم توقعي كه تنها زنده ماندن را نعمتي بداند وجود ندارد. كارگران و مردم توقعات و انتظارات بالايي از زندگي دارند و با برنامه هاي رياضت اقتصادي و پايين كشيدن سطح زندگي شان به راحتي كنار نمي آيند. 
بطور خلاصه چشم انداز كنوني بويژه در اروپاي مركزي، گوياي يك دوره فوران جدالهاي اجتماعي گسترده است. بي ثباتي سياسي، سقوط پي در پي دولتها، ايجاد دولتهاي ائتلافي و اقليت، يك نتيجه اين وضعيت است. كارگران و اكثريت مردم ميدانند كه راهي جز دست زدن به اعتصابات و اعتراضات براي دفاع از زندگيشان ندارند. امروز در اروپا بدون اغراق اين يك آگاهي و ذهنيت پذيرفته شده عمومي است. كارگران بشدت معترض و از نظر روحي آماده مبارزه اند. به جريان افتادن اعتصابات و اعتراضات گسترده در مقابل تعرض دولتها گريز ناپدير است. در عين حال در اردوي كارگران و مردم افق روشن و احزاب راديكالي كه بخواهند دست به تحولات راديكال بزنند مشاهده نميشود. اتحاديه هاي كارگري كنوني بهيچ وجه ابزار مبارزه اين دوره نيستند.  آنها نيز كاملا از منطق موجود سرمايه دنباله روي ميكنند. اين جدالها فوري ترين نتيجه اش ميتواند راندن اتحاديه ها تا منتها اليه ممكن به سمت چپ و جلو راندن فعالين راديكال و سوسياليست كارگري باشد. اما اينكه آيا اين تحولات به ظهور و يا قدرت گيري احزاب و جريانات اجتماعي كمونيست و راديكالي كه پاسخ روشني در برابر چشم انداز تيره و تار سرمايه داري داشته باشند بينجامد در شرايط كنوني جاي ترديد بسيار است.  آنچه روشن است در چشم انداز بودن بدون ترديد تنشها و جدالهاي اجتماعي و اعتصابات كارگري گسترده است.* 
